
   1ادبي  علوم و فنون

  است. .................... ،هر چيزي كه ذهن ما را به پويايي درآورد -1

  ) متن4  ) احساس3  ) زبان2  ) عاطفه1

  است؟ نادرستبا توجه به ابيات زير، كدام گزينه در مورد قلمرو زباني  - 2

  چو ضحاكش آورد ناگه به چنگ / يكايك ندادش سخن را درنگ«

  بيم كرد ش سراسر به دو نيم كرد / جهان را ازو پاك بي به اره

  »كاه  دستگاه / زمانه ربودش چو بيجاده تخت شاهي و آن  شد آن

  در معنايي ديگر» شد«) استعمال فعل 2   جايي ضمير (جهش ضمير) ) جابه1

  نماي اضافه ي نقشدر معنا» را«) كاربرد 4  ) استعمال لغات عربي بيشتر از فارسي3

  :جز بههاي ادبي) قابل بررسي هستند؛  ها از نظر قلمرو ادبي (آرايه همه گزينه - 3

  ختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع كلاه شكوفه بر سر نهاده.) در1

  انگاري) روا دارند در معرض خطاب آيند. ، تهاون و تكاسل (سستي و سهل بر هر يك از ساير بندگان و حواشي خدمتي متعين است كه اگر در اداي برخي از آن) 2

  كنان بيرون رفتيم در فصلِ ربيعي كه صولت برد (سرما) آرميده و اوانِ دولت ورد رسيده. به حكم ضرورت سخن گفتيم و تفرّج) 3

  گردد.(آراسته) ليّ ه متحك متجليّ نشود مگر آن صاحبدلان هجمالي سربرنگيرد و ديده يأس از پشت پاي خجالت برندارد و در زمر ) عروس فكر من از بي4

  ترتيب در كدام گزينه، درست ذكر شده است؟ زباني، ادبي و فكري متن زير بهقلمرو  - 4

بخوشانيدي و سمومش مغز استخوان بجوشانيدي. از  ياد دارم كه در ايام جواني گذر داشتم به كويي و نظر با رويي، در تموزي كه حرورش دهان«
  »م.ضعف بشريت تاب آفتاب هجير نياوردم و التجا به سايه ديواري كرد

  ـ وجود سجع در متن ـ گرماي سوزان تابستانذكر لغات كهن ) 1

  ـ وجود تضاد در متن ـ گرماي شديد فصل بهاروجود لغات عربي ) 2

  ) عدم ذكر لغات عربي ـ وجود سجع در متن ـ سخن از روزي آفتابي در زمستان3

  ) ذكر لغات كهن ـ وجود كنايه در متن ـ سخن با معشوق در روزي آفتابي4

  آمده است؟» نماي اضافه (كسره) نقش«جاي  در كدام بيت به» را«ا توجه به قلمرو زباني، نشانه مفعولي ب - 5

  گونه بفريفت اي دادگر ) كه ما را به گاه جواني پدر / بدين2  ) سپارد تو را دشت تركان و چين / كه از ما سپهدار ايران زمين1

  تر شد به آيين و راي ) بجنبيد مر سلم را دل ز جاي / دگرگونه4  يش ناپادشاهاي شاه را ناسزا / چنين بر تن خو ) منم بنده3

  ؟نيستبا توجه به قلمرو ادبي، كدام بيت داراي شبكه معنايي  - 6

  ) وقت طرب خوش يافتم آن دلبر طناز را / ساقي بيار آن جام را مطرب بزن آن ساز را1

  ب كه دادست اين كمان آن ترك تيرانداز رازنند / يا ر ) چشمان ترك و ابروان جان را به ناوك مي2

  كند آماج باشم تير را سيمتن / آرزويم مي ) چون كمان در بازو آرد سروقد3

  دهد / باري حريفي جو كه او مستور دارد راز را اي چشمت گواهي مي ) دوش اي پسر! مي خورده4

  وجود دارد. كاربرد تاريخي دستور .................... جز بهها  در همه گزينه - 7

  ام درياي خون است ) مرا زين چهره خندان مبينيد / كه دل در سينه2  ) اين نفسم كم انگاشته آيد آخر / تا چند سرافراشته آيد آخر1

  او بر سر دهد ز فرمان) سر دهد بر باد و ز پاي اندر آيد زين پس / هر كه پاي از خط و ا4  ) در چشم مني و غايب از چشم / زان چشم همي كنم به هر سو3

  ؟مفهوم كدام گزينه با بيت زير يكسان استبا توجه به قلمرو فكري،  - 8

  »عقل رفت و زير دست و پا فتاد / عشق آمد سوي ما بالا نشست«

  ) اول نظر ز دست برفت عنان عقل / وان را كه عقل رفت چه داند صواب را1

  ايم؟ بلا باز رسته ) در ده شراب شادي از آن رو كه عقل رفت / داني كه از كدام2

  ) سلطان عشق بنشست بر تخت دل چو شاهي / تختي چنين كه ديده شاهي چنان نشسته3

 چنان بود ) حجاب عقل رفت و جاي آن بود / حجاب عشق برجا هم4

  



  درستي آمده است؟ ترتيب، قلمرو زباني و فكري متن زير در كدام گزينه به به - 9

انـد پرسـش    چه به عهـده داشـته   ها درباره آن خداي از آن .بخش امور دنيا و آخرتشان است و نظام ،جامع مصالحشانگونه ارشاد و بصيرت اين«

  »دهد. اند پاداششان مي چه از پيش فرستاده كند و بر آن مي

  پاداش اعمال از پيش فرستاده شده در آخرت) حذف فعل به قرينه لفظي ـ 1

  در دنياي آخرت است. گوي اعمال خود ) حذف به قرينه معنوي ـ انسان پاسخ2

  ) عدم استفاده از لغات عربي ـ شاد بودن انسان در اين دنيا3

  ) كاربرد جملات كوتاه ـ پاداش كارهاي از پيش فرستاده شده فقط در اين دنيا4

 در كدام بيت تشبيه وجود دارد؟ -10

  ها ) گه نعره زدي بلبل گه جامه دريدي گل / با ياد تو افتادم از ياد برفت آن1

  انداخت توان نميه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت / كه يك دم از تو نظر بر ) چ2

  ) كمان سخت كه داد آن لطيف بازو را / كه تير غمزه تمامست صيد آهو را3

  ) معلمت همه شوخي و دلبري آموخت / جفا و ناز و عتاب و دلبري آموخت4

 :جز بهدر همه ابيات آرايه تشخيص به كار رفته است؛  - 11

  هاي شب دويد بيا ) ستاره ديده فروبست و آرميد بيا / شراب نور به رگ1

  كني ديدار / بهوش باش كه هنگام آن رسيد بيا ) به وقت مرگم اگر تازه مي2

  ) ز بس نشستم و با شب حديث غم گفتم / ز غصه رنگ من و رنگ شب پريد بيا3

  طّ زر كشيد بيا) شهاب ياد تو در آسمان خاطر من / پياپي از همه سو خ4

  كار رفته است؟در كدام بيت مثلَ به -12

  تر از گل بايدش / خاطري فارغ ز عالم چون توكلّ بايدش ) هر كه زين گلشن، لبي خندان1

  اي پيوسته چون گل بايدش اي در مال دنيا در بساط هر كه هست / جبهه واكرده ) خرده2

  صبر و تحمل بايدشر / جوشن داودي پس) پيش تيغ آسمان هر كس نيندازد 3

  ) صبر بر جور فلك كن تا برآيي روسفيد / دانه چون در آسيا افتد تحمل بايدش4

  :جز بهكار رفته است؛ در همه ابيات دو حرف اضافه براي يك متمم به -13

  جاي پرمايگان درونايگان / به پرده ) نشسته به در بر گرانم2  ت دگر زنده پيلان جنگ) به يك دست بر بسته شير و پلنگ / به دس1

  زده بر سر كوه خارا عمود / سرش تا به ابر اندر از چوب عود) 4  لشكري گردش اندر به پاي ست پنداشت ايوان به جاي / گران هري) سپ3

  بندي انواع ادبي در يونان باستان در كدام گزينه ذكر شده است؟ چهار نوع طبقه -14

  ـ داستاني ـ نمايشي ـ عارفانه) حماسي 2  ) غنايي ـ داستاني ـ عاشقانه ـ عارفانه1

  ) نمايشي ـ داستاني ـ غنايي ـ تعليمي4  ) تعليمي ـ حماسي ـ نمايشي ـ غنايي3

  جمع بسته شده است؟» ان«شده در كدام بيت طبق دستور تاريخي با مشخص  ةواژ - 15

  همي كند از بيخ و شاخ درختان) همي كرد غارت همي سوخت كاج / 1

  ام كرده گياهانات / گفت وقتي گريه بر عاجز  سيرابي ) ابر را گفتم چه باشد باعث2

  گريسته نيش و زبانا تا حد آنك / عقرب ز راه جانوران) گريند بر تو 3

  است دمت درويش كن كاين مايه فر از فرتر/ خ سگان) دولت آن نبود كه سلطان را پرستي چون 4


